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ساسانيان تا1400 سال قبل بر ايران حكومت مي كردند

ساسانيان
تصويرگر: نگين حسين زاده على اكبر زين العابدين

با ساسانيان مشهور آشنا شويم

كرد،  حكومت  ايران  بر  اسلام  از  پيش  كه  سلسله اى  آخرين 
ساسانيان بودند. دوران حكومت آنان چهارصد سال بود.

مانى
نقّاش و نويسنده بود. و يك بار هم ادّعاى 
پيامبرى كرد. كتاب معروفش ارژنگ است 
و  عجيب  نقّاشى هاى  با  آن  نوشته هاى  كه 
غريب همراه است. مردمى كه سواد نداشتند 
مى توانستند از روى نقّاشى هاى او كتاب را 

بخوانند.

شاپور اوّل
 شاپور اوّل كسى بود كه سپاه روم 

را شكست داد و امپراتور آن  را 
دستگير كرد.

برزويه
بود.  زبردست  جرّاح  و  پزشك  يك  او   
انوشيروان او را به هند فرستاد تا درباره ى 
داروهاى هندى تحقيق كند. وقتى او بعد از 
چند سال به ايران بازگشت با خودش كتابى 
آورد به نام كليله و دمنه و آن  را به فارسى 

ترجمه كرد .

خسرو پرويز
 زندگى او خيلى عجيب بود. با اين كه در 
زمان ساسانيان، ايران و روم مدام در جنگ 
بودند و شاهان اين دو امپراتورى نمى خواستند 
سر بر تن ديگري باشد، او با دختر امپراتور 
روم ازدواج كرد و او را به ايران آورد. و شد 

داماد امپراتور روم. 
وقتى حضرت محمّد(ص) براى او نامه اى 
فرستاد و او را به دين اسلام دعوت كرد، او 

نامه ى مبارك پيامبر(ص) را پاره كرد.

اردشير اوّل
 او توانست آخرين شاه اشكانى يعنى اردوان 
پنجم را شكست دهد و سلسله ى ساسانى را 
بر پا كند. اردشير اوّل دين زردشت را دين 
رسمى كشور اعلام كرد. او دستور داد كتاب 

اوَستا را گرد آورى كنند.

خسرو  انوشيروان
 يكى از پادشاهان ساسانى بود كه جنگ هاى 
طولانى ايران و روم را به پايان رسانيد. اين 
صلح پنجاه سال طول كشيد. او ارتش ايران 
را منظّم كرد. اوّلين دانشگاه جهان را به نام 
پيش  سال  پانصد  و  هزار  در  گندى شاپور 
تأسيس كرد. او به دانش و هنر ، علاقه مند 

بود. 
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سقوط ساسانيان
طبقه ى اشراف  موبدان،  و  شاهان ساسانى، فرماندهان سپاه، زمين داران 
محسوب مى شدند. بقيّه ى مردم مثل كشاورزان و صنعتگران از طبقه ى فقرا بودند. 
فقرا اجازه ى درس خواندن و پيشرفت نداشتند. ساسانيان از مردم ماليات هاى سنگين 
مى گرفتند. مردم در سختى افتاده بودند. هر وقت هم كه جنگ مى شد بايد در جنگ 
شركت مى كردند. اگر هم اسب داشتند بايد به چاپارها قرض مى دادند. اگر قايق داشتند بايد 
در اختيار سپاهيان مي گذاشتند. اگر به دستور شاهان ساسانى گوش نمى كردند به شدّت سركوب 
مى شدند. هر چه گذشت مردم از دست حاكمان ساسانى بيشتر ناراضى مى شدند. ساسانيان هم هر 

روز ضعيف تر مى  شدند.
در يك دوره ى چهار ساله، وضعيت ساسانيان چنان به هم ريخت كه دوازده پادشاه، پشت سر هم عوض 

شدند. البتّه دو زن به نام هاى پوران و آذرميدخت هم در اين مدّت به پادشاهى ايران رسيدند. 
 يزدگرد سوّم آخرين شاه ساسانى بود. وقتى به ايران حمله شد، او ترسيد و فرار كرد و در جايى پنهان شد. يك 

آسيابان پير او را در حال خواب ديد. بعد، براى اين كه لباس هاى گران قيمت او را به چنگ آورد او را كشت. 

بهرام گور
 يكى از شاهان ساسانى بود 
در  او  دست  از  گورخرها  كه 
اين  عاشق  او  نبودند!...  امان 
بود كه به شكار برود و گورخر 
او  به  همين  براى  كند.  شكار 

بهرام گور مى گفتند. 

مكان هاى مشهور در دوره ي ساسانيان
ايوان مداين 

 شهر تيسفون را اردشير اوّل (بابكان) به عنوان پايتخت ساسانيان 
برگزيد. اين شهر در كشور عراق امروزى قرار داشت. در آن شهر چند 
بناى بزرگ ساخته شد. مشهورترين آن كاخى است به نام طاق كسرا 

يا ايوان مدائن. هنوز ويرانه هايى از اين كاخ بلند موجود است. 
گندى شاپور

 شهرى بود كه بزرگ ترين و مهم ترين دانشگاه و بيمارستان را 
آن جا  به  جهان  سراسر  از  بيماران  و  پزشكان  دانشمندان،  داشت. 

مى آمدند.

بناى بزرگ طاق  كسرا

مجسمه ي كَواد دوّم. از شاهان ساسانى

سكّه ي ساسانى

مجسّمه ي برنزى از 
شاهان ساسانى
موزه  ي بريتانيا

درياى خزر 

درياى 
پارس
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